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۴ تئاتر خیابانی در 
یادمان‌های خوزستان

پنجمین همایش ملی تئاتر خیابانی راهیان نور از امروز ۲۰ اسفند 
۱۴۰۱ تا اول فروردین ۱۴۰۲ با دبیری »مصطفی بوعذار« کارگردان تئاتر 
خوزستانی در یادمان‌های دفاع‌مقدس استان شامل یادمان 
شلمچه، یادمان نهرخین، گلزار شهدای هویزه، دهلاویه، معراج 
شهدا، یادمان فتح‌المبین، یادمان اروند و موزه جنگ خرمشهر 
کارگردانی  ــاری« بــه  ــادگ ــرا درخــواهــد آمد.نمایش‌های »ی بــه اج
 ، احمد مسافری، »آخرین پرواز« به کارگردانی محمود عیسی‌پور

کارگردانی داوود علیدادی و نمایش »پوکه«  »قهرمان وطن« به 
به کارگردانی مریم زاده‌درویــش در این همایش به رقابت با دیگر 
پنجمین  می‌شود  می‌پردازند.خاطرنشان  حاضر  نمایش‌های 
همایش ملی تئاتر خیابانی راهیان نور توسط موسسه فرهنگی و 
هنری »آئین معراج هنر ما« با حمایت و مشارکت مجموعه‌های 
فرهنگی و نمایشی کشور و ادارات و نهادهای استان خوزستان 
و در راستای ترویج فرهنگ ایثار و شهادت با هدف رونق‌بخشی 

به جریان عظیم و مردمی راهیان نــور و با بهره‌گیری از توانایی 
هنرمندان متعهد تئاتر خیابانی و محیطی و به صورت غیررقابتی 
اجــرا مــی‌شــود.مــوضــوعــات نمایش‌ها پــیــرامــون اقــشــار مختلف 
، معرفی شهدای  گردشگری راهیان نــور در راهیان نــور، ظرفیت 
شاخص، ایثارگران و جانبازان دفاع مقدس، شهدای مدافع حرم 
و آثار مرتبط با جهادگران و روایان دفاع‌مقدس در راستای »جهاد 

تبین« عنوان شده است.

نمایش »سی و پنج« 
روی صحنه ارغوان

نمایش »سی و پنج« اثر جدید تماشاخانه 
عمارت ارغوان است که از ۲۳ تا ۲۶ اسفند 
روی صحنه می‌رود.محمدحسن شاهی 
قــصــد دارد نــمــایــش ســی و پــنــج نوشته 
و طــراحــی محمد تــات را بــا بــهــای بلیت 
85هزار تومان از روز سه‌شنبه 23 اسفند از ساعت 18 در سالن شماره یک عمارت 
‌ارغــوان روی صحنه ببرد. میثم ‌تات، امیرحسین ‌قاجاردامغانی، علی عباسی، 
هلنا ‌موگویی، سپیده ‌نوری، سپیده رضاقلی، محمدحسن شاهی، زهرا یوسفی، 
امیرحسام بنائی، حامد فاضلی و پریسا ماهباز از بازیگران این نمایش یکساعته 
هستند.در خلاصه داستان این نمایش آمده است: مالاتا یک شهر خیالی با 
که در دریــای ناامیدی  داستان‌های عجیب، مالاتا شهری درون ذهن ماست 
غرق و فراموش شده‌است.سایر دست اندرکاران این نمایش عبارتند از: دستیار 
کارگردان: علیرضا انوری، طراح صحنه: محمد تات، مجری طرح: گروه فرهنگی 
هنری گات، بازیگردان: میثم ‌تات، سرپرست گروه کارگردانی: سید‌سجاد ‌موسوی، 
: زهرا یوسفی.  طراح نور: محمد سن شاهی، محمد تات، طراح لباس و چهره پرداز

درگذشت پیشکسوت موسیقی 
نواحی بلوچستان 

خــلــیــفــه شــاهــمــیــر بـــلـــوچ‌مـــالـــداری از هــنــرمــنــدان 
از  یکی  و  بلوچستان  منطقه  موسیقی  پیشکسوت 
ران دار فانی را 

ُ
 بزرگان و نوادر فرهنگ و هنر بلوچ در مکّ

وداع گفت.
کــه طی  نــواحــی  مــغــازه‌ای، پژوهشگر موسیقی  علی 
سال‌های گذشته در چند پروژه موسیقایی با مرحوم شاهمیر در ارتباط بوده با انتشار متنی، 

ضمن اعلام خبر درگذشت این استاد موسیقی اقوام بلوچستان نوشته است:
گواتی به روش  کسوت خلیفه  که ده‌هــا ســال در  کسی  »خلیفه شاهمیر بلوچ مــالــداری، 
ران در جنوب بلوچستان بزرگ به مــداوا و تیمار 

ُ
آیینی و سنتی مردم سرزمین پهناور مکّ

 بیماران خسته‌جان از آسیب‌های روانــی و تالمات روحــی مــی‌پــرداخــت، خــود به ارواح 
رفتگان پیوست. 

کــه در مـــداوای روح و روان انــســان بی‌پناه و دورمــانــده از امکانات تمدنی  ایــن هنرمند 
تسکین  را  دردمــنــد  انــســان  ــزاران  هـ بلوچستان،  محروم‌مانده  نقاط  در  شهری  زیست  و 
ک   می‌بخشید، درپــی چند روز بیماری و رنجوری صبح روز چهارشنبه ۱۷ اسفند به خا

سپرده شد«. / مهر

صحنه

 9 نمایشنامه 
این هفته خوانش می‌شود

بازار نمایشنامه‌خوانی این هفته نیز گرم است و علاقه‌مندان 
به این حوزه نمایشی می‌توانند مهمان 9 نمایشنامه‌خوانی در 

تماشاخانه‌های تهران هستند.
»برهنه روی سنگلاخ مذاب« عنوان اولین نمایشنامه‌ای است 
که امیررضا ‌عبداللهی ‌دهکی امروز 20 اسفند از ساعت 17:45 در 

عمارت نوفل لوشاتو خوانش می‌کند.
کلین،  این نمایشنامه نوشته مهدی صلاحی است و داستان ژا
کــه بــه صـــورت مخفیانه بــا شورشیان  آرایــشــگــر جــوانــی اســت 
هم‌پیمان است. او که به شدت از شکنجه و اعدام چند تن از 
گهان با پیکر نیمه جان  دوستان خود ناراحت و گریان است نا
برادرش مواجهه می‌شود. رویا اسماعیلی، امین ‌کاشفی و متین 

عنایت خوانشگران این نمایشنامه هستند.
روز یکشنبه تــمــاشــاخــانــه‌هــای تــهــران مــیــزبــان خــوانــش دو 
زمین«  »روی  و  جــهــان«  ســاعــت  »ســریــع‌تــریــن  نمایشنامه 
هستند. یلدا ‌محمدپناه‌ در سالن ‌شماره ‌۴ بوتیک ‌تئاتر ‌ایران 
قــرار اســت نمایشنامه »سریع‌ترین ساعت  از ساعت 17:45 
کند. در خلاصه داستان  جهان« اثر فیلیپ ریدلی را خوانش 
این نمایشنامه آمده است: »وقتی سریع‌ترین ساعت جهان 
رو ببینی، سرنوشتت برای همیشه تغییر می کنه«. همچنین 
قرار است در تماشاخانه ‌ملک نمایشنامه »روی زمین« نوشته 
افروز فروزنده خوانش شود. این نمایشنامه نیز در سه اپیزود 
می‌شود  روایـــت  واقعیت  و  خیال  میان  سیال  فضایی  در  و 
و ابوالفضل دوســتــی، شیوا دهــقــان، فرناز چــاووشــی، ستاره 
‌آقایی، عرشیا پازوکیان، محمدرضا حسنی، علی بابایی، امیر 

محمدنوری شاد و مهدیه نباتی خوانشگران آن هستند.
ــان ســه  ــزبـ ــیـ ــه مـ ــبـ ــنـ ــران روز دوشـ ــ ــه ــ ــای ت ــه‌هـ ــانـ ــاخـ ــاشـ ــمـ تـ
نمایشنامه‌خوانی »قاتل بی‌رحم هسه کارلسون«، »پلیس« و 
»قربانی خانه عشق« هستند.پلیس نوشته اسلاومیر مروژک 
اسفند خوانش می‌شود.  که 22  اســت  نمایشنامه‌ای  اولین 
داستان دربــاره یک زندانی سیاسی است که 10 سال است در 
زنــدان مانده و به قدیمی‌ترین زندانی سیاسی تبدیل شده 
کردن توبه‌نامه از زندان آزاد می‌شود. رئیس  است. او با امضا
پلیس که نمی‌خواهد بیکار باشد، گروهبانش را وادار می‌کند 
تا علیه شاه شعار بدهد. به این ترتیب می‌تواند او را بازداشت 
کند.دامون ‌ابراهیمی قرار است این نمایشنامه را از ساعت 18 

‌در سالن ‌شماره ‌۴ بوتیک ‌تئاتر ‌ایران خوانش کند.
ملک  تماشاخانه  در  محمدرضا ‌الوندی‌‌پور  نیز   19 ساعت  از 
نمایشنامه »قــربــانــی خــانــه عــشــق« خــوانــش می‌کند. در این 
دارد،  خانوادگی  اجتماعی-  مضمون  که  نمایشنامه‌خوانی 
گل‌لاله، صبا حضوری،  ، منوچهر  گلریز زهــره ‌محمودی، فرید 
بی‌رحم  می‌کنند.»قاتل  نقش  ایــفــای   ... و  سعید ‌اردشــیــری 
هسه کارلسون« اثر هنینگ مانکل به کارگردانی رها محمدنژاد 
از ســاعــت 21  کــه  آخــریــن نمایشنامه‌خوانی دوشــنــبــه اســـت 
ــر داســتــان فــردی  در تماشاخانه ‌ملک اجـــرا مــی‌شــود.ایــن اث
که پس از سال‌ها دوری از خانه و  کارلسون است  به نام هسه 
خانواده در حال بازگشت به محل زادگاهش می‌باشد، در مسیر 
کودکی برایش زنــده مــی‌شــود.اودیــن ‌روشــن،  خاطرات دوران 
رها محمدنژاد، فائزه اسکندری، وحید نوبخت، رها طلایی و 
سعید ‌هاشمی خوانشگران این نمایشنامه هستند.»عددهای 
نشده« عنوان نمایشی است که سهیلا خطیبی‌فر قرار است در 
ساعت 19 چهارشنبه در تماشاخانه ‌ملک خوانش کند. داستان 
کبری درباره فردی معتاد است که از  نمایشنامه محمد ‌میرعلی‌ا
خانه رانده شده و برای از بین بردن عقده‌هایش دست به تخریب 
شخصیتی آدم‌هــا می‌زند تا خودش را از آنها برتر نشان بدهد.
آخرین نمایشنامه‌خوانی این هفته نیز »پنگوئن‌های افسرده« 
در  خطیبی‌فر  سهیلا  که  اســت  کبری  محمد ‌میرعلی ‌ا نوشته 
دومین کارگردانی این نمایشنامه‌نویس از ساعت 19 پنجشنبه 
۲۵ اسفند در تماشاخانه ‌ملک خوانش می‌کند.اینم نمایشنامه 
کبری نیز در خصوص اعتیاد است. داستان نمایشنامه  میرعلی‌ا
درباره مواد مخدر جدیدی است به تازگی در بازار بین قشر پولدار 
پخش شده است. سیروس که پخش‌کننده این مواد است، گم 

شده و کمیسر در حال بررسی ماجرا است.

تماشاخانه

 نماآهنگ
« منتشر شد   »این ۳۱۳ نفر

هــمــزمــان بــا مــیــاد منجی عــالــم بشریت، 
ــالـــی  ــعـ حـــــضـــــرت مـــــهـــــدی عــــــــجــــــــل‌ا... تـ
با  نفر   ۳۱۳ این  نماآهنگ  فرجه‌الشریف، 
ی و اجــرای نوجوانان  صــدای بهرام شهباز
اثر،  ایــن  ترانه‌سرای  ونمایی شــد.  ر کرجی 
حسن اسحاقی بوده و تنظیم و کارگردان 
ی و علی شاهی  بــه ترتیب مسعود حــیــدر

هستند.
ی  این نماآهنگ کار
از مــرکــز رســـانـــه‌ای 
موسسه  و  صــــدر 
ــنـــگـــی شــهــیــد  فـــرهـ
ــوزه  ی و حـ مــنــصــور

ز است. ی البــــر هنر

قاب

کیوآرکد را اسکن کنید

نوا

گر زبانش کمدی باشد. همیشه حرفش برای تعالی بخشی به جامعه  حرف جدی زده، حتی ا
بوده‌است. تئاتر مکانی برای اندیشیدن و دیالوگ است. شما در سینما چنین چیزی را نمی‌بینید 
مخصوصا در سینمای ایران. به نظر من در سینمای ایران به‌جز برخی کارگردانان که می‌توانند 
جریان ساز باشند، مابقی سینما فقط یک تفریح است که گاهی اوقات به ابتذال کشیده می‌‎شود. 
در سینما و تلویزیون کارگردانان ما آن‌قدر ساده از کنار مسائل می‌گذرند، از کنار مشکلات جامعه و 
خانواده و مهم‌تر از آن آموزش و پرورش عبور می‌کنند که به راحتی می‌توان فهمید شما را به عنوان 
مخاطب جدی نمی‌گیرند. چون از مابه‌ازاهای جامعه‌اش دور است و گاهی مواقع یا از این ور بوم 
می‌افتد یا آن ور بوم. در این میان جدی‌ترین سکوی ما برای این‌که از ارزش‌ها حرف بزنیم، تئاتر 
است. چون همیشه آن تعهدی را که نسبت به فکر و اندیشه و انسان‌سازی و آموزش و پرورش دارد، 
ادا کرده‌است. به نظر من همیشه تئاتر به وظیفه‌اش عمل کرده‌است حالا در طول سال‌های سال 
مدیریت ضعیف ما باعث شده برخی استادان ما خانه‌نشین بشوند و امکان کار برای‌شان نباشد. 
 این نگاه شما واقعیتی است که بی‌شک از یک هنرمند تئاتر انتظار می‌رود اما آیا معتقدید 
هنرمندان تئاتر بر این موضوع تمرکز دارند؟ به عبارتی دیگر با تعبیر شما آیا با این موضوع موافق 
گر کمبودی در مسائل فرهنگی وجود دارد یا کاستی در مسیر بلوغ فرهنگی داریم،  هستید که ا

هنرمندان هم در آن دخیل هستند؟ 
گر ما  برای درک این موضوع اجازه بدهید یک مثال در سطح آموزش بگویم. در سطح آموزش ا
استادان مجربی داشته‌باشیم، آن وقت خروجی مناسب خواهیم‌داشت. آن‌وقت می‌توانیم روی 
هنرمند حساب کنیم که چقدر در بود و نبود جریان هنر دخیل خواهد بود. متاسفانه در سطح 
آموزش بسیار دچار نقصان هستیم. متاسفانه امروز به هر کسی با هر سابقه‌ای اجازه آموزش 
کار هر کسی نیست. واقعا این قضیه را  و تدریس داده می‌شود، در صورتی‌که آموزش و پرورش 

شوخی گرفتیم.
کیست. چه  از منظر شما اســتــاد مجرب  از اســتــادان مجرب را هــم بگویید.   تعریف‌تان 

گی‌هایی دارد؟ ویژ
گاه باشند. من وقتی سرکلاس  به نظر من استادان مجرب کسانی هستند که به آنچه می‌گویند، آ
می‌روم و از فیلم‌ها یا تئاترهایی که بازی کردم نقل قول می‌کنم؛ یعنی فقط دارم پس‌مانده کارهایی 
را که کردم انتقال می‌دهم به کسی که سرمایه خرج کرده و در حال آموزش است. این به چه درد 
او می‌خورد. وقتی ما شیرازه این‌کار را نفهمیم، پس نمی‌توانیم منتقل کنیم. استاد مجرب کسی 

کانالی باید این  است که اول بداند نفس نمایش چیست، از چه مجرایی، از چه 
آموزش را بدهد و طریقه آموزش را بلد باشد. وقتی 100 هنرجو و دانشجو زیر دست 
من است نمی‌توانم شب قبل کتابی را بخوانم و صبح همان را به دانشجو منتقل 
کنم. باید عصاره آنچه از علم و دانش تئاتر وجود دارد ابتدا در من حل شود و به یک 
شناخت و باور برسم و صد البته نزدیک شدن به علم درست و روش‌های جهانی، 
تازه حالا اسم من آموزگار می‌شود نه استاد. من اصلا اعتقادی به این ندارم که یک 
گرد  فرد به راحتی می‌تواند به درجه استادی برسد، چون من نوعی تا دم مرگ شا
هستم. چون همواره باید باز بیاموزم. حالا بخشی از این آموزش را منتقل می‌کنم. 
ولی استاد نیستم. من یک راهنما هستم. استاد نیستم. ما استادان یا آموزگاران 
بسیار بزرگی داشته و داریم که یا به دلیل دغدغه‌شان یا به دلیل دلشکستگی یا 
دلایل مختلف در خانه نشسته‌اند. در نبود این عزیزان و بزرگان کار بلد، من نوعی 
ظاهر می‌شوم. خودم را مثال می‌زنم تا به کسی برنخورد. در چارچوب آموزش، ما 
خیلی چیزها را در نظر نمی‌گیریم و نتیجه‌اش اتفاقاتی می‌شود که در سطح هنر 
به وجود می‌آید، شما می‌بینید بسیاری از کارها به خصوص در سینما و پلتفرم‌ها 

تاثیرگذار نیست در صورتی‌که اصولا رسالت هنر در تاثیر و تاثر وجریان‌سازی است تا سال‌های سال‌ 
بتواند سایه بیندازد و بتواند یک راهی را باز کند. وقتی هنر جریان‌ساز نباشد به فراموشی سپرده 
که در این چند ساله ساخته شده توانسته در  می‌شود. کدامیک از آثار سینمایی و تلویزیونی 
ذهن همه حک شود؟ چند کار شده‌است؟ نمی‌خواهم بدبینانه به موضوع نگاه کنم، سریال‌های 
خوب و تاثیرگذار خیلی کم‌اند، در حالی‌که الان عصر ما عصر رقابت لحظه‌ای است. کافی است 
دسترسی به اینترنت داشته‌باشید. لحظه به لحظه سریال‌هایی می‌آید که مبهوت‌تان می‌کند. در 
تمام زمینه‌های هنری شما را مبهوت می‌کند. فیلم را که می‌بینیم با قصه، تهیه، تولید، کارگردانی، 

بازی و ... مبهوت می‌شویم. آن اثرآدم را به دنبال خودش می‌کشاند و این مسأله مهمی است.
 با این اوصاف باید بپذیریم هنرمندانی که وارد مرحله آموزش می‌شوند یاد نگرفته‌اند که باید 

جریان سازی و فرهنگ‌سازی کنند به عبارتی بهتر به وظیفه ذاتی تئاتر آشنا نیستند؟
یک مثال واضح می‌زنم. ما در دانشگاه دوره‌های تربیت مدرس داریم. من فقط درباره این عنوان 
صحبت می‌کنم و به خود دانشگاه کاری نــدارم. مدرس وقتی درست تربیت نمی‌شود چه چیز 
را می‌خواهد تدریس کند؟ شاعر زیاد است، وقتی شما شعر یک شاعر بزرگ را می‌خوانید جذب 

می‌شوید چرا؟ چطور جذب شفیعی‌کدکنی می‌شویم و این شاعر آدم را رها نمی‌کند چطور وقتی 
از ابتهاج، شاملو و ... می‌خوانیم جذب می‌شویم چون این بزرگان با جان و دل ما سروکار دارند و 
گر شعر هم نگوید  بعضی‌ها نه، چون آن شاعر نیامده با کلمات بازی کند. استاد شفیعی کدکنی ا
کیدی که من درباره تدریس دارم برای این است که درس‌دادن یک استعداد ذاتی  شاعر است. تا
می‌خواهد، نتیجه شناخت است، نتیجه ممارست است. به عبارتی تدریس اولا یک چیز ذاتی 
است که فقط با مطالعه به‌دست‌نمی‌آید و مثل چشمه باید از درون بجوشد و در گام بعدی این 
فرد باید احساس مسئولیت کند که وقتی پا به عرصه‌ای می‌گذارد که قرار است آموزش دهد چه 

اتفاقی قرار است در آموزش درست یا نادرست بیفتد. مسأله اینجاست.
 به نظر شما مشکل کجاست؟ چه عاملی باعث چنین رخداد نامیمونی می‌شود. 

عدم تعهد و ساده‌انگاری. من یک‌بار گفتم ما ساده‌دل هستیم اما ساده‌لوح نیستیم. ما آدم‌هایی 
، امیدوار و مهربان هستیم ولی آدم‌های نادانی نیستیم. خیلی مواقع می‌گذریم  بسیار خوش‌باور
اما در یادمان می‌ماند. باید سعی کنیم آدم‌ها را خدای‌نکرده خالی از خرد فرض نکنیم چون عواقب 
کید می‌شود  آن خیلی بد است. لذا استاد و شیوه تدریس مهم است. به‌همین‌دلیل هم همیشه تا
سخت‌ترین تدریس در مدرسه، کلاس اول و در دانشگاه سال اول و ترم اول است. چون در این 
گر پایه‌ریزی تحصیلی درستی داشته باشیم بی‌شک  زمان دانشجو با اشتیاق می‌آید تا یاد بگیرد و ا

به اهداف‌مان می‌رسیم.
 من موضوع را به جهت دیگر هدایت می‌کنم تا با هم به یک نتیجه از مشکلات فرهنگی برسیم. 
یکی از موضوعات ویژه‌ای که به نظرم جامعه در بحران‌ها همواره با آنها دست‌وپنجه نرم می‌کند 
گم‌شدن مقصر است. مثلا در مقوله فرهنگ‌سازی هنرمند نقش موثری دارد اما در بحران‌ها 
خودش را کنار می‌کشد یا در جایگاه مدعی می‌ایستد. به نظر شما چرا ما با این موقعیت‌ها روبه‌رو 

می‌شویم؟
کلی صحبت نکنیم. من قبل از  کنم، چون می‌خواهم  من همین‌جا می‌خواهم یک پرانتز باز 
اجرای این نمایش، اثر دیگری روی صحنه داشتم. شب یازدهم نمایش مواجه با اتفاقات اخیر 
شد و تماشاخانه‌ها به دلایلی که همه هم می‌دانند مدتی تعطیل شدند. با توجه به این‌که قرارداد 
ما با تیم اجرا مشخص بود و آنها مجبور بودند سر فیلم‌هایی که قــرارداد داشتند بروند و دیگر 
نمی‌شد آنها را در کنار هم جمع کرد ولی این دلیلی نبود که کار را تعطیل کنم چون حرف و زبانم 
کارم است. حتی در همان زمان مصاحبه کردم که چه کسی حق دارد بگوید تئاتر تعطیل شود یا 
نشود. مگر تئاتر شوخی است، مگر تئاتر سرگرمی یا جنگ است که همه بخندند و تمام شود؟ نه، 
اصلا این‌گونه نیست. تئاتر نیامده است که دو روز دیگر برود. سالیان سال سرمایه‌گذاری فکری 
است. من به دوستانم هم گفتم من کار می‌کنم، همیشه هم کار می‌کنم. من حرفم، عقیده‌ام و 
نوع تفکرم در کار متجلی است. جوری فکر نمی‌کنم یا زندگی نمی‌کنم و یک جور دیگر کار کنم. کار 
و زندگی و تمام زیست وجودی من در کارم متجلی است. در زندگی، رفاقت و رابطه با دوستانم. 
این‌گونه نیستم که یکی به نعل بزنم یکی به میخ. یک جور دیگر رفتار کنم و یک جور دیگر کار 
کار حرفه‌ای و زندگی  کار مرا می‌بینید می‌فهمید چقدر  کار می‌کنم. وقتی  کنم. به‌همین‌دلیل 

شخصی‌ام در ارتباط هستند. 
 مسیری که شما می‌گویید درست است اما برخی مسأله‌شان این است که چون تئاتر برای 
همه نیست و مخاطب خاص دارد به‌همین‌دلیل تعطیل‌شدنش مسأله مهمی 
نیست. موضوعی که در گذشته نمی‌دیدیم. هنرمندان در گذشته بین مردم بودند و 
کربلا نقش مهمی داشت. شاید  آموزش می‌دادند. مثلا تعزیه در آشنایی مردم با 
علت این‌که برخی هنرمندان خودشان را جدای از فرهنگ‌سازی می‌دانند همین 
است که تئاتر امروز مثل سینماست و مخاطب خاص دارد. به‌همین‌دلیل می‌توان از 

وظیفه ذاتی جدا شد. نظر شما چیست؟
اصولا این طرز فکر به کشور ما برمی‌گردد. ما دارای یک پیشینه نمایشی غنی هستیم، 
گر تئاترمان قدمت زیادی نداشته باشد. ما نمایش سنتی یا سنت نمایشی  حتی ا
داشتیم. سیاه‌بازی، تخت‌حوضی و خیمه‌شب‌بازی ... . از یک جایی تئاتر مدرن وارد 
کشور شد. ابتدا با آن مقابله شد، به مرور این نوع تئاتر در قشر روشنفکر حل شد و به 
مرور که به میان مردم آمد هنرمندان یاد گرفتند باید حرف‌شان را جوری مطرح کنند 
که همه‌فهم باشد. مثل شعر حافظ که عرفا و فیلسوفان و مردم عامی و کوچه‌وبازار و 
فال‌فروش و همه اینها برداشت خودشان را می‌کنند و لذت هم می‌برند. چطور من 
باید یک شکلی بگویم که فقط یک قشر از آدم‌ها بفهمند و از آن استقبال کنند. این به 
چه دردی می‌خورد. زبانم را باید جوری انتخاب کنم که همه‌فهم باشد اما سطحش 
پایین نیاید چون رسالت هنر تعالی‌بخشیدن است چه در شعر، چه مجسمه‌سازی، 
. من از جشنواره‌ها استقبال نمی‌کنم چون وقتی چیزی جریان نداشته  تئاتر یا سینما و اصولا هنر
که اندوخته ماست و  که ما پز آن را بدهیم. ما باید پز چیزی را بدهیم  باشد به درد نمی‌خورد 
قابل‌دفاع است، برای همین من 16 ــ 15سال است که در هیچ جشنواره‌ای شرکت نمی‌کنم. با ورود 
به عصر ارتباطات، موضوعات بسیار پیچیده شده‌اند و آن‌قدر اطلاعات سریع رد و بدل می‌شوند 
که فقط وقت جداسازی و بیرون‌ریختن داریم نه گردآوری و جمع‌کردن. شما از تعزیه گفتید. تعزیه 
با باور مردم سروکار دارد. وقتی چیزی را جزو باورها قرار دهید آن‌وقت ارتباط برقرار می‌شود. یعنی 
موضوع باید جزو الزامات و باورها شود. وقتی ما درباره عشق حرف می‌زنیم جزو باورهای ماست. 
در یک مقطعی داریم از جنگ حرف می‌زنیم برای این است که با آن سروکار داریم. باید موضوع را 

مردم باور داشته باشند تا بتوان درباره آن آموزش داد.
کنیم چه پیشنهادی  ، برای این‌که از قدرت تئاتر برای فرهنگ‌سازی استفاده   سؤال آخر

دارید؟
مدیریت کارآمد با شناخت کافی و پشتیبانی مالی راه‌حل است. هزینه‌هایی که باید صرف شود. 

برنامه‌ریزی درست از مدیریت درست می‌آید. 

ح شد در گفت‌وگوی »جام‌جم« با محمد حاتمی مطر

جایگاه زن مسأله همیشگی جامعه است

 تعزیه با باور 
مردم سروکار 

دارد. وقتی چیزی 
را جزو باورها قرار 

دهید آن‌وقت 
ارتباط برقرار 

می‌شود.  باید 
موضوع را مردم 

باور داشته 
باشند تا بتوان 

درباره آن آموزش 
داد


